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س ـ من مينو كوتال هستم. امروز 12 اكتبر 1996 است و خدمت آقاي دكتر شكرالله كامروا هستم. آقاي دكتر بفرماييد.

ج ـ من دكتر شكرالله كامروا يا ياشار سابق.حدود پنج‌ساله بودم كه پدر خود را از دست داده و بي‌سرور و بي‌رهبر شدم. در مدرسة آليانس ايسرائلي تهران مشغول تحصيل شدم. وقتي كه در كلاس سوم ابتدايي درس مي‌خواندم يك شاگرد كلاس اول ابتدايي داشتم كه در منزل عصرها بعد از تعطيل مدرسه در خانه به او درس مي‌دادم. و ماهيانه ده قران حق‌التدريس دريافت مي‌داشتم. اين نوع تحصيل و تدريس پس از آن در هر كلاس بالاتر مي‌رفتم ادامه داشت. وقتي محصل سال ششم ابتدايي بودم پدر يكي از همكلاسي‌هايم كه از اعيان و اشراف سرشناس ايسرائل تهران و عضو انجمن مدرسه بود، از مدير مدرسه مسيو لاردو درخواست نموده بود كه يك معلم سر خانه براي كمك و پيشرفت فرزندش به او معرفي نمايد. مدير مدرسه مرا معرفي كرد. يكروز كه در منزل آن شخص مشغول درس دادن بودم او هم وارد اتاق درس ما شد كه هم مرا بشناسد و هم طرز درس دادنم را ببيند. وقتي خود را معرفي نمودم كه من خود محصل كلاس ششم ابتدايي و همكلاس پسر او هستم بسيار تعجب كرد. قلباً و باطناً بسيار ناراحت شد و گفت: من از مسيو لاردو يك معلم خوب خواستم. چطور او يك همكلاس او را به‌عنوان معلم خوب فرستاده و پول معلمي هم من بايد به او بدهم. هميشه در همه كلاس‌ها شاگرد اول و مبصر كلاس بودم و چندين مرتبه براي گرفتن جايزه به‌عنوان بهترين محصل به وزارت فرهنگ معرفي شده و جايزه مي‌گرفتم. پس از پايان مدرسه آليانس يعني پس از اخذ دو ديپلم فرانسه و گواهينامة سال سوم متوسطه در دبيرستان دارالفنون تهران ثبت نام نمودم. روزي مسيو ناسي مدير وقت مدرسة آليانس در خيابان مرا ملاقات نمود و پيشنهاد كرد كه مرا معلم مدرسه نمايد. در جواب به او گفتم مايلم به تحصيلات خود ادامه دهم. در دارالفنون پس از گذراندن سال چهارم دبيرستان، سال پنجم دبيرستان را در سه ماه تعطيل تابستان مدرسه نزد معلم خصوصي خوانده و با موفقيت وارد كلاس ششم دبيرستان شدم. در موقعي كه در مدرسه آليانس تحصيل مي‌كردم هر روزه پس از ساعت چهار كه مدرسه تعطيل مي‌شد به اتفاق شادروان حاخام حئيم موره به منزل ايشان رفته كتاب شولان آروخ كه به زبان عبري و شولاحان آروخ لاشون بود مي‌خواندم. ايشان به فارسي ترجمه كرده و بدين ترتيب در نوشتن و چاپ كتاب يده الياهو تأليف ايشان كمك مي‌كردم. پس از اخذ گواهينامه دوره دوم دبيرستان در تعطيلات تابستان اولين كتاب خود را به‌نام حل‌المسائل شيمي مخصوص محصلين دوره دوم دبيرستان‌ها تأليف و به چاپ رساندم. اين كتاب اولين كتابي بود كه در ايران راجع به مسائل شيمي به‌چاپ رسيده بود. 

در سال 1313 در دانشكده پزشكي نام‌نويسي نموده و ضمناً در دبستان كورش نيز معلم رياضيات بودم. در اين‌موقع دومين كتاب تأليف خود به‌نام ترجمه....................... به اتفاق آقاي اسحاق مطلوب مدير وقت دبستان كورش و آقاي دكتر سليمان ربي تأليف و به چاپ رسانديم. تمام كتاب‌هاي چاپ شده در يك روز آدينه موعد پسح به فروش رسيد. توضيحاً آنكه چون حروف عبري سالم و درست در چاپخانه‌هاي تهران وجود نداشت، باوجود سرمايه اندك خود قبلاً سفارش مقداري حروف عبري توسط شركت نوري عالي به آلمان داده. پس از رسيدن حروف نامبرده اقدام به چاپ كتاب خود نمودم. در كلاس دوم يا سوم دانشكده پزشكي بودم كه از اينجانب دعوت نمودند كه با استفاده از ديپلم ششم متوسطه هم امتياز افتتاح دبستان گنج دانش را گرفته و دبستان گنج دانش در خيابان فخرآباد بدين طريق تأسيس و افتتاح شد.

در دوره معلمي در دبستان كورش دو جلد كتاب حساب نسترين و يك جلد هندسه نسترين تأليف نمودم كه هر يك از آن كتاب‌ها هر ساله به تعداد ده هزار جلد تجديد چاپ مي‌شد. اين كتاب‌ها تقريباً بيش از سي سال هر سال به تعداد سي هزار جلد چاپ و در اغلب مدارس ايران مورد استفاده قرار مي‌گرفت.

س ـ آقاي دكتر، من هم بچه بودم اين كتاب‌ها را تمام مسائل‌اش را حل كرده بودم. معلم خصوصي داشتم و همه مسائل را حل مي‌كردم. اصلاً بعضي‌هايش را حفظ بودم اصلاً.

ج ـ آفرين بر شما. بله اينجا هم الان اغلب به من مي‌گويند كه آن كتاب‌هاي حساب و هندسه...

س ـ كتاب حساب و هندسه شما را داشتيم. بفرماييد.

ج ـ ضمناً در همين دوره تحصيلي طب و معلمي دبستان كورش دو جلد كتاب عبري براي مبتديان سال اول و دوم عبري به‌نام ست قمت ايل، با همكاري دوستانم آقايان اسحاق مطلوب و دكتر سليمان ربي تأليف و به چاپ رسانده در مدارس آليانس تهران و شهرستان‌ها مورد استفاده محصلين قرار گرفت.

موضوع جالب و قابل ذكر ديگر اينكه وقتي صورت قبولي امتحانات كتبي محصلين كلاس ششم دبستان به مدرسه ابلاغ شد معلوم گرديد كه شاگرد اول كلاس رد و رفوزه شده. فوراً نامه اعتراض‌آميزي به حوزه امتحانات نوشته تقديم داشتم. بازرس امتحانات موضوع را مرتباً رسيدگي نموده معلوم شد كه مصحح اوراق حساب و هندسه اشتباه كرده. پس از عذرخواهي آن محصل را به حوزه امتحانات شفاهي برده و آن محصل امتحانات شفاهي خود را با موفقيت گذرانده و يكسال زندگي او با خاطر خوش به جلو رفت.

در سال 1317 خورشيدي به اخذ ديپلم دكترا در طب با درجه عالي موفق شدم. پس از خاتمه خدمت سربازي در سال 1319 با خانم مليحه ياشار ازدواج نمودم. در سال 1320 در خدمت وزارت بهداري ابتدا به رياست بهداري فومنات منصوب و در سال 1321 به بهداري شيراز منتقل گرديدم. نظر به اينكه مدرسه آليانس شيراز غاصبانه به‌تصرف مدير روزنامه پارس در آمده و عملاً ايسرائل‌هاي شيراز مدرسه نداشتند، لذا ابتدا به كمك دوستان شيرازي خود انجمن جوانان يهودي شيراز را تشكيل داده و با جمع‌آوري مبلغي به‌نام خيريه ابتدا به مرمت و تعمير و ديواركشي قبرستان يهوديان شيراز پرداخته و با كمك اداره فرهنگ فارس امتياز يك باب دبستان به نام دبستان شيباني را به‌دست آورده جوانان ايسرائل شيراز در آن مدرسه مشغول تحصيل و آموختن تورا و زبان عبري گرديدند.

س ـ معذرت مي‌خواهم اگر مدرسه عبري براي ايسرائل‌ها بوده چرا اسمش را گذاشتند مدرسة شيباني؟ دليل اين اسمش را بگوييد.

ج ـ دليلش اين بود كه چون اين مدرسه را در آنموقع وزارت فرهنگ قانوني تصويب كرده بود كه هر كس بتواند كرايه يك مدرسه‌اي را بدهد وزارت فرهنگ حاضر است يك مدرسه در آنجا باز بكند و معلمين‌اش هم وزارت فرهنگ حقوقش را بدهد. و ما اين كار را كرديم. و چون مدرسه را وزارت فرهنگ باز كرده بود مدرسه را به‌نام مدرسه شيباني اسم گذاشت و ما آنجا يك‌نفر معلم براي تدريس زبان عبري گذاشتيم كه حقوق او را از روي اضافه قيمتي كه بر روي فروش گوشت كاشر قصاب‌ها مي‌فروختند كيلويي مثلاً يكقران، از آنجا مي‌گرفتيم و اين حقوق معلم عبري و كرايه مدرسه را به اين طريق پيدا مي‌كرديم. 

س ـ هم‌دوره‌اي‌هاي دانشكده پزشكي شما چه كساني بودند؟ يادتان مي‌آيد از يهوديان؟

ج ـ هم‌دوره‌هاي من يكي آقاي دكتر فرج‌الله گلبان بود كه ايشان هم همكلاسم از زماني كه من وارد مدرسه دارالفنون شدم با ايشان همكلاس شديم و تا آخر طب با هم بوديم. ديگر از همكلاسي‌هايم آقاي دكتر يعقوب مهندس بود كه ايشان هم از دارالفنون با ما آشنا شده بود. اين دو نفر كساني بودند كه همكلاس من بودند. البته در كلاسهاي، و من مي‌خواهم ادعا بكنم كه تقريباً ايسرائلي كه اول مرتبه وارد مدرسة طب شد همان من و دكتر گلبان و دكتر مهندس و آقاي دكتر كهني بوديم. و سال‌هاي بعد...

س ـ دكتر رحيم كهن؟

ج ـ دكتر رحيم كهني. بله ايشان بودند. و بعد از دوره ما ديگر محصلين ايسرائل‌ها هم شروع كردند كه وارد مدرسه طب و داروسازي و دندانسازي بشوند.

س ـ شما جزو اولين بوديد؟

ج ـ ما جزو اولين دوره‌ها بوديم. 

س ـ بله. بفرماييد.

ج ـ به‌علت رونق مطب و علاقة مردم به طرز معالجه اينجانب حس حسادت عده‌اي برانگيخته شده تابلوي مطب اينجانب را از سردر مطب دزديدند در شيراز. دو سه روز بعد رئيس بهداري آنرا به من مسترد كرد. در سال 1324 خود را به تهران منتقل كرده و در چهارراه آشيخ هادي مطب شخصي خود را به اتفاق همسرم خانم مليحه ياشار كه قابله ديپلمه بود، افتتاح نمودم. در يكي از روزهايي كه در مطب مشغول معاينه بيماري بودم خانمي كه نامش الان در نظرم نيست، به مطب من آمده و مرا دعوت نمود كه به انجمن بانوان رفته در آنجا سخنراني نمايم. به آن خانم گفتم سخنراني فايده زيادي ندارد، پس از چند روز فراموش مي‌شود. برويد دنبال كارهاي عملي و مفيد برسيد. 

س ـ پرسيد چه كاري؟

ج ـ پرسيد مثلاً چه كاري بكنيم؟ گفتم كلاس‌هاي تربيت پرستار، ماشين نويسي، خياطي، نقاشي و غيره داير نماييد. اين پيشنهاد مورد مطالعه انجمن بانوان قرار گرفت و اولين كلاس تربيت پرستار را افتتاح نمودند.

در سال 1327 براي تكميل معلومات و كسب اطلاعات علمي بيشتر به پاريس عزيمت نمودم. در زايشگاه بودلوك مشغول مطالعه و تحقيقات طبي شدم. وقتي به تهران مراجعت كردم در يك طبقه منزل خود كه جمعاً پنج اتاق داشت علاوه بر مطب جداگانه براي خودم و مطب جداگانه براي خانم مليحه، چهار تختخواب در دو اتاق ديگر تعبيه نموده خانم‌هاي زائو در آنجا زايمان و پذيرايي مي‌گرديدند.

در سال 1330 بناي بيمارستان و زايشگاه كامروا در خيابان جامي علي‌رغم سختگيري‌ها و اشكال‌تراشي‌ها و عدم علاقه وزارت بهداري، تكميل و با اخذ پروانه رسمي افتتاح و بهره‌برداري از آن شروع گرديد.

س ـ چرا وزارت بهداري با شما مخالفت مي‌كرد؟

ج ـ براي اينكه ايسرائل بودم. و رسماً در يكي از روزها، مدير كل وزارت وقت بهداري كه به بيمارستان من آمده بود براي توضيحي كه مي‌خواست از من بگيرد، علناً گفت ما نمي‌خواهيم كليمي‌ها در ايران بيمارستان داشته باشند. و قبلاً هم بيمارستان دكتر محمودي را كه در سه راه شاه بود بسته بودند و گفتند اين فعلاً نوبت توست كه ما مي‌خواهيم اين بيمارستان را ببنديم، بعداُ هم نوبت بيمارستان كورش است.

س ـ بيمارستان محمودي مال يهودي‌ها بود؟

ج ـ بله. يك‌نفر دكتر همداني جراح بود كه آنجا هم به واسطة بعضي نظرات خصوصي آنجا را هم تعطيل كرده بودند.

استقبال بي‌نظير و تشويق فوق‌العاده دوستان و بيماران سبب شد كه زمين مجاور بيمارستان براي توسعه زايشگاه قبلي خريداري و براي ساختمان شصت تختخواب ديگر كه جمعاً هشتاد تختخواب مي‌شود حاضر و با اخذ مجدد پروانه كه آن‌هم همراه با اشكال‌تراشي‌ها و ضديت‌ها در وزارت بهداري و شهرداري بالاخره پس از يكسال تلاش موفق به اخذ پروانه و شروع ساختمان گرديدم. متأسفانه با بالا گرفتن انقلاب ايران پس از اتمام سيف‌كاري مدتي امور ساختماني متوقف گرديد و اخيراً كارهاي سفيدكاري و رنگ آن پايان يافته. فعلاً به صورت يك بيمارستان هشتاد تختخوابي مجهز به آزمايشگاه، داروخانه، راديولوژي، دستگاه انتقال خون و دو آسانسور جداگانه مشغول خدمت به هم‌ميهنان ايراني مي‌باشد.

همسر مهربان و دانشمندم خانم مليحه ياشار در تمام دوران خدمت پزشكي همراه و پشتيبان و مشوق اينجانب بوده است. از ايشان داراي چهار فرزند مي‌باشم. دكتر كامران كامروا متخصص جراحي طبيب بيماري‌هاي عمومي. دكتر سعيد كامروا شاگرد اول كنكور طب بين شصت هزار داوطلب، متخصص زنان و زايمان و نازايي ديپلمه از آمريكا. دكتر مسعود كامروا متخصص بيماري‌هاي زنان و زايمان و نازايي و هورمون‌ها، مخترع دستگاه مخصوصي براي باردار كردن زنان نازا. بانو فرحناز يافايي همسر آقاي دكتر ايزك يافايي دندانساز مي باشد.

در لس‌آنجلس اينجانب در باره فلسفه و حكمت بسياري از فرامين تورا در كنيساي ولي سخنراني‌هاي مفصلي نموده كه مورد تأييد همگان قرار گرفته. و بعضي از آن سخنراني‌ها در مجلات كورش بزرگ، منورا چاپ نيويورك درج گرديده است.

س ـ من هم خواندم مقالات شما را...

ج ـ متشكرم. دردناك‌ترين و هولناك‌ترين دورة زندگاني من موقعي بود كه سه تن از وزيران و متنفذين وقت تهران به اتفاق دو نفر سرلشكر و سرهنگ به‌دنبال پرونده‌اي بي‌اساس و جعلي در اداره طب قانوني بيمارستان را مورد تعقيب قرار دادند.

س ـ در چه سالي است؟ به خاطر داريد سالش را؟

ج ـ در حدود سال 1345، 46 اينطورها. و به انتظار صدور حكم مجرميت و فرستادن به زندان بنده بودم. از آنجايي كه اينجانب بر بي‌گناهي خود اعتماد داشتم هر روز اين جمله تورا را چندين بار با خود تكرار مي‌نمودم: ادونا الاهم لاخن و اتن تعريشون (كلمات عبري)

موقعي كه رئيس بهداري دربار از رئيس اداره پزشكي قانوني پرسيده بود گناه و تقصير دكتر كامروا چيست؟ در جواب مي‌گويد سه چيز: اول آنكه كليمي است. دوم آنكه پشتيبان ندارد. سوم حق حساب نداده است.

س ـ اينها تازه مال دوران پهلوي است؟........

ج ـ بله بله.

س ـ قبل از آن خيلي وضع بدتر بوده.

ج ـ سرانجام حكم برائت اينجانب صادر و مدعيان سياه‌رو گرديدند. طولي نكشيد كه آن وزير طماع به زندان رفت. وزير ديگر خودكشي كرد دكتر اقبال. آن سرلشكر مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و گواهي فوت او در بيمارستان جرجاني به‌دست فرزندم دكتر كامران نوشته و صادر گرديد. فرزندم مي‌گفت وقتي جواز دفن را مي‌نوشتم با خود زمزمه مي‌كردم: پروردگارا، چقدر تو عاقل هستي. آري خدايا تو ديرگير و سختگير هستي، درستكاران را اجر نيك و خطاكاران را در همين دنيا مجازات مي‌نمايي تا عبرتي براي ديگران باشد.

به‌طور خلاصه خدمات اينجانب از اين‌قرار است: اول، مبتكر و معلم كلاس‌هاي پرستاري سازمان بانوان ايران در تهران.

دوم، نويسنده كتاب Saferha نصمتل براي نوجوانان يهودي.

سوم، تأسيس دبستان شيباني شيراز.

چهارم، مؤلف حل‌المسائل شيمي براي دوره دوم دبيرستان‌ها.

پنجم، تأليف حساب نسترين جلد اول.

ششم، تأليف حساب نسترين جلد دوم.

هفتم، تأليف هندسه نسترين.

هشتم، معلم دبستان كورش و مربي هزاران دانش آموز.

نهم، صاحب امتياز و تأسيس مدرسه گنج دانش در تهران خيابان فخرآباد.

دهم، مؤسس مدرسة شيباني در شيراز.

يازدهم، بنياد بيمارستان و زايشگاه كامروا در تهران.

دوازدهم، درمان هزاران هزار بيمار و نجات بيماران مشرف به موت.

سيزدهم، مصنف كتاب حكمت الهي.

اگر اجازه بدهيد چند كلمه درباره اين كتاب حكمت الهي هم اضافه بكنم.

س ـ خواهش مي‌كنم بفرماييد. اين كتابي است كه در لس‌آنجلس چاپ كرديد؟

ج ـ بله. در سال‌هاي آخري كه در مدرسه آليانس ايسرائليست تهران مشغول تحصيل بوده و تورا را با ترجمه به ما مي‌آموختند، گاهگاهي سئوالاتي درباره توضيح بعضي از مطالب تورا از معلمين خود مي‌نمودم. ليكن جواب و توضيحات آن‌ها چندان منطقي، معقول و قابل قبول به‌نظر نمي‌رسيد. به همين مناسبت هميشه در اين فكر بودم كه جواب واقعي و منطقي و فلسفي مطالب تورا را پيدا نمايم. با تكرار فراوان و تعمق و تأمل زياد در خواندن سئوالات خود، بالا رفتن سطح معلوماتم رفته رفته موفق شدم كه كليد جواب بعضي از پرسش‌هاي خود را پيدا نموده و به حل و يافتن جواب صحيح و واقعي و فلسفي آنها راه يابم. در معاشرت‌هاي با كساني كه به تفاسير تورا آشنايي داشتند، همواره سئوالات خود را مطرح مي‌نمودم. هرگاه فرصتي دست مي‌داد تفسيرهاي راشي، انقلوس، تلموز، تفاسير انگليسي تورا، انگليش ترانسليشن اند كمنتري تورا را كه رباي كل كشورهاي امپراطوري انگليس بود مطالعه مي‌كردم. و موقعي كه به كاليفرنيا آمده خود را از طبابت بازنشسته كرده به مطالعه بيشتري به مسائل تورا پرداختم، من هم مانند بسياري از مردم به‌علت اينكه در اغلب كنيساهاي ايراني تمام وقت خود را به قرائت تفيلا و تورا فقط به زبان عبري مي‌گذرانند و ابداً تفسير يا ترجمه‌اي در كار نيست، مردم و به‌خصوص جوانان ابداً از آنها استفاده‌اي نمي‌برند، رنج مي‌بردم. به‌همين مناسبت اقدام به نوشتن اين مختصر به‌نام حكمت الهي نمودم تا آن را در دسترس عاشقان خدا تورا و موشه ربنو قرار دهم. باشد كه اين خدمت ناقابل مورد استفاده تمام افراد خانواده‌هاي ايسرائل قرار گرفته و در راه ادامه اين قبيل تحقيقات و تكميل آن قدم‌هاي شايان توجهي بردارند.

از آن‌جايي كه كتاب حكمت الهي كتابي است بي‌نظير و تا به‌حال روي اين سبك كتاب كسي چيزي ننوشته و اغلب جوانان ايسرائل و حتي سالخوردگان ايسرائل از حقيقت مطالب تورا اطلاعي ندارند، اين است كه مي‌خواهم در اين‌جا از آن چيزي كه در فهرست مطالبي كه در كتاب حكمت الهي نوشته شده چند مورد به‌خصوص را ذكر نمايم تا اينكه اهميت اين كتاب بر خوانندگان معلوم بشود.

مطالب عمده اين كتاب از اين‌قرار است: آيا آدم چند زن داشت؟ زن اول آدم چه شد؟ در صورتي كه خورشيد و ماه در روز چهارم خلقت در مدار زمين و ماه قرار گرفت، روزهاي اول و دوم و سوم خلقت نور زمين از كجا تأمين و شب و روز مشخص مي‌گرفت؟ به چه علت نام ابراهام اسحق و ايسرائل و ايشمائل را خداوند انتخاب و تأييد نموده است؟ قين و هبل با چه كسي ازدواج كردند؟ چرا خداوند فرمود اولاد تو بايد چهارصد سال در غربت زندگي كرده آنگاه به كنعان برگشته و در آن مسكن گزيند؟ ثروت و اموال ابراهام چگونه بين چه اشخاصي تقسيم شد؟ چون ابراهام سه زن و هشت پسر داشت و اشمائل چه سهمي از اموال ابراهام را به‌دست آورد؟ از چه موقع چشمان اسحاق معيوب و به كوري منجر شد؟ چرا يعقوب كمتر از پدر خود اسحاق و جدش ابراهام كمتر عمر كرد، سي و هفت سال؟ يعقوب و موشه ربنو تاريخ استقلال كنوني اسرائيل را در چه سالي پيشگويي نموده بودند؟ در سه هزار و سيصد سال پيش.

چند فرمان تورا توسط موشه ربنو به ايسرائل ابلاغ شده است؟ علت خواندن شيخيانو در شب كيپور چيست؟ چرا خوردن پيه و خون براي قوم يهود منع شده؟ در كدام فصل تورا مضرات زيادي كلسترول شرح و توضيح داده شده است؟ چرا پختن گوشت در شير براي قوم يهود منع شده است؟ چرا ماهي‌هاي فلس‌دار حلال و بي‌فلس ممنوع تعيين گرديده است؟ چرا در موقع خواندن حموسي نمك روي نان مي‌پاشند؟ به چه علت عدد 13 و 26 براي يهوديان مقدس است؟ به چه علت زناني كه دختر مي‌زايند مدت آلودگي آنها را تورا دو برابر مدتي مي‌داند كه پسر مي‌زايند؟ تاريخ جنگ عراق با آمريكا در كدام فصل تورا پيشگويي و نوشته شده است؟ در جمله وحيه يسارا چه رمزي وجود دارد؟ علت اينكه خداوند در اولين مرتبه معرفي خود به موشه ربنو در محل بوته مشتعله نسوز ظاهر شد چيست؟ 

اينها مختصري از مقالاتي است كه در كتاب حكمت الهي نوشته شده. اميدوارم كه مورد استفاده برادران و خواهران ديني قرار بگيرد.

س ـ حتماً قرار خواهد گرفت. يك جلد اين كتاب را من دادم به آقاي مهندس صفايي براي موزه ديساپورا (پراكندگي) در اسرائيل با اجازه شما.

ج ـ بسيار خانم لطف كرديد.

س ـ و ايشان دارند همه كتاب‌هايي كه يهوديان ايراني نوشتند يا ترجمه كردند يا شعر گفتند جمع‌آوري مي‌كنند و مي‌فرستند موزه.

ج ـ از آنجايي كه بعضي از مطالبي كه در كتاب حكمت الهي بحث شده اين‌ها مطالبي هستند كه تا به‌حال در هيچ‌كدام از كتاب‌هاي تفسير تورا نوشته نشده. و اينها به‌صورت رمز در تورا نوشته شده. و من در اين مدت شصت و پنج سال تحقيقي كه درباره اين كتاب كردم بسياري از اين رمزهاي تورا را پيدا كردم و شرح آنها را در اين كتاب هم نوشتم. منجمله تاريخ جنگ عراق با آمريكا كه در تورا نوشته شده در فصل آلياشير، البته كليد رمزش را من نوشتم. تاريخ استقلال اسرائيل كه آن‌هم به رمز نوشته شده. كلسترول و مضار كلسترول كه به رمز نوشته شده. و بسياري چيزهاي ديگر كه به رمز نوشته و رمز آنها را من پيدا كردم اينها را اميدوار هستم كه مورد توجه خوانندگان گرامي قرار بگيرد و باشد كه اين رموزي كه من پيدا كردم مانند تفسيرهايي كه از طرف راشي و ......... ........ و ديگران در توراها وارد شده، اين كليدها هم بعداً در كتاب‌هايي كه چاپ مي‌شود وارد بشود و نوشته بشود.

س ـ آقاي دكتر لطفاً خواهش مي‌كنم كه اگر خاطره‌اي از دوران كودكي خودتان داريد راجع به يهوديان لطفاً براي ما بازگو كنيد.

ج ـ در موقعي كه در مدرسة آليانس تحصيل مي‌كرديم اتفاق بسيار تكان‌دهنده‌اي براي ملت ايسرائل در تهران پيش آمد و آن عبارت از اين بود كه روزي كه يكي از آيت‌الله‌ها يا شيخ‌ها يا سيدهاي مسلمان روي الاغ خودش سوار بود و از جلوي مدرسة آليانس مي‌گذشت، چون موقع تعطيل مدرسه بود و شاگردها مي‌خواستند از آن سمت خيابان به اين سمت بيايند، مستخدم مدرسه جلوي الاغ را گرفته كه تا محصلين رد بشوند بعد راه بدهد. اين مسئله باعث سوء‌ظن و باعث ايجاد يك ناراحتي بزرگي براي ملت ايسرائل شد. و بنا بر اين كه شما جلوي خر آقا را گرفتيد و خر آقا نتوانسته رد بشود و بعضي مسائل ديگر، عده‌ي زيادي از مسلمان‌هاي ناحية عودلاجان به در مدرسه هجوم آوردند و مي‌خواستند كه خدا مي‌داند چه عملي بجا بياورند. مسيو لاريدو رئيس وقت مدرسه فوراً پليس و ژاندارمري را خبردار كرد. عده زيادي پليس و سرباز به محله آمدند و يك يك شاگردان را با پليس به خانه‌هاي آنها مي‌رساندند. و وقتي ما به خانه‌هاي خودمان مي‌رسيديم پدر و مادرهاي ما كه اطلاع يافته بودند تير و تخته و هر چيزي كه داشتند اينها را پشت در حياط مي‌انداختند كه مبادا مهاجمين درهاي خانه را بشكنند و وارد خانه بشوند و توليد خسارتي بكنند.

س ـ بله اين مسئله را من در چند جاي ديگر هم خواندم.

ج ـ بله.

س ـ خر......

ج ـ خر آقا.

س ـ خر آقا.

ج ـ سرخر آقا.

س ـ بله. داستان خيلي مشهوري شده.

ج ـ در شيراز هم براي خود من يك چنين اتفاقي افتاد.

س ـ اگر مي‌خواهيد بگوييد لطف كنيد تعريف كنيد.

ج ـ در موقعي كه من در شيراز در بيمارستان نمازي طبابت مي‌كردم و عضو وزارت بهداري بودم آقايي كه صاحب يك داروخانه در شيراز بود به نزد من آمد و مرا دعوت كرد كه به منزل او برويم و خواهر او را كه بيمار سختي است عيادت بكنيم. دعوت آن شخص را قبول كرده به منزل ايشان رفتيم و چون مريض ايشان مبتلا به يرقان سخت و سبتي‌سمي و عفونت خون و عفونت رحم بود و در آنموقع هم پني‌سيلين هنوز وارد بازار نشده بود، معالجة چنين مريضي البته بسيار مشكل و امكان پذير نبود. به اين جهت او را هدايت كردم كه اين بيمار را ببريد در بيمارستان انگليس‌ها شيراز آنجا بخوابانند بستري كنند معالجه كنند. بيمار پس از دو سه روز با آن حالت بسيار سختي كه داشت تلف شد فوت كرد. كسان بيمار كه مورد سئوال مردم قرار گرفته بودند به آنها گفته بود كه اين بيمار بيماري كه پيدا كرده در اثر اين است كه شاگرد ما كه يك‌نفر كليمي است و خود آن صاحب داروخانه مسلمان بود، به خواهر آن آقاي داروساز خيانت كرده و در اثر خيانت او خواهرش فوت كرده. اين راز را آن آقاي مدير داروخانه به مردم گفته بود كه من اسرار او را به مردم گفته‌ام در صورتي كه ابداً من با كسي صحبت نكرده بودم. 

در يكي از شب‌هايي كه در منزل خوابيده بوديم شب تابستان بود تو حياط مي‌خوابيديم به علت گرمي هوا، در ساعت تقريباً نيم بعد از نصف شب، صداي هياهو و صداي شكسته شدن چيزي چنان به گوش رسيد كه همة مردماني كه در پشت بام‌ها خوابيده بودند آمدند سر كوچه كه ببينند چه اتفاقي افتاده. در آنموقع مي‌بينند كه چند نفر چماق به‌دست به در خانة ما آمده و خواسته بودند در حياط را شكسته و وارد خانه شده و معلوم نيست چه بلايي به سر ما بياورند. و چند روز پس از آن به مغازه‌هاي مشروب فروشي ايسرائل‌هاي شيراز رفته اموال آنها را غارت كرده و باعث ايجاد ناراحتي ايسرائل‌هاي شيراز شده بودند.

س ـ آقاي دكتر اين در چه سالي بود حدوداً؟

ج ـ اين در سال تقريباً 1327 يا 28 بود. در پي اين حادثه من از وزارت بهداري تقاضاي انتقال كردم و از شيراز به تهران منتقل شدم.

س ـ آقاي دكتر بيمارستان الان باز است كار مي‌كند يا نه؟ و اصلاً توضيح بدهيد كه چي شد بعد از انقلاب؟ شما در چه سالي آمديد آمريكا و جريان چيست؟

ج ـ بيمارستان تا سال 1980 يا سال 1359 كه من خودم با خانمم... اين بيمارستان را اداره مي‌كرديم. در اثر انقلاب برخوردهايي با پاسدارها و اينها داشتيم و صحبت‌هايي مي‌كردند كه براي من خوشايند نبود.

س ـ چي بود آن برخوردها؟ لطف كنيد يكي‌اش را بگوييد.

ج ـ يكي از آن شب‌ها كه ما مشغول شام خوردن بوديم پرستار آمد به من گفت آقا، گفتم بله. گفت الان به بيمارستان تلفن كردند. خوب چي گفتند؟ گفت گفت گفت... گفتند اينجا را بمب گذاشتند. من با خودم فكر كردم كه اين چه حرفي زده، كي مي‌آيد بيمارستاني كه يك‌عده مريض بيگناه، بچه‌هاي بيگناه خوابيدند بمب بگذارد؟ به پرستار گفتم برو سر كارت. پرستار رفت و پس از چند دقيقه دومرتبه برگشت. گفت آقا. گفتم بله. گفت دوباره تلفن كردند. گفتم چي گفتند؟ گفتند اينجا بمب گذاشتند. من با خود فكر كردم كه اگر من بيايم اين جريان را الان به پليس اطلاع بدهم، پليس با ماشين‌هاي آمبولانس و با سروصدا به اينجا خواهد آمد و يقيناً زائوهايي كه اينجا خوابيدند همه را مرخص كرديم به منزل‌هاي خودشان در اين نصف شب مي‌فرستند. و اين صورت خوشي براي بيمارستان ندارد. گفتم اگر قرار باشد كه يك اشخاص بي‌وجداني خواستند چنين كاري بكنند باشد. اگر آنها حاضرند برادران و خواهران خودشان كه بيست تا زائو، بيست نفر همراه‌شان چهل نفر و بيست هم بچه هم زائيده بودند شصت نفر و پنج نفر هم پرستاري كه آنجا بودند شصت و پنج نفر. اگر اين بي وجدان‌ها حاضرند شصت و پنج نفر خواهران و برادران بيگناه خودشان را در اينجا بمب گذاشته و از بين ببرند جان من و كسان من هم فداي آن‌ها. اعتنايي نكردم و به پرستار گفتم برو سر جايت سر كشيك خودت بنشين. و خوشبختانه اتفاقي نيفتاد. اين دليلي يكي از دشمني‌هايي بود كه نسبت به شخص ما و نسبت به ايسرائل‌ها دارند.

س ـ الان بيمارستان باز است هنوز؟

ج ـ الان بيمارستان، در همان موقعي در همان سال‌ها من زمين مجاور بيمارستان را خريداري كرده و شروع به توسعة بيمارستان نموده بودم و قصد داشتم كه بيمارستان را صد تختخوابي بكنم. سيف‌كاري بيمارستان در پنج طبقه ساخته شده بود و آسانسور دوم براي او تهيه شده بود كه انقلاب شروع شد و به‌واسطة اين پيشامد كه عرض كردم و مطالب ديگري نظير آن، مجبور شدم كه تهران را يك مدتي براي آسايش خاطر به مرخصي بيايم. در اين موقع مرخصي اتفاقاً جنگ ايران و عراق شروع شد و ما منتظر اين بوديم كه اين جنگ خاتمه پيدا كند و به‌حال صلح و صفا به تهران برگرديم. متأسفانه جنگ ادامه يافت و ما نتوانستيم برگرديم. بيمارستان كه سيف‌كاري آن تمام شده بود فقط احتياج به سفيدكاري و رنگ و روغن داشت بعداً اوليا امور آنرا تكميل كردند و اينك بيمارستان به شكل يكي از بيمارستان‌هاي بزرگ تهران بيمارستان حدود صد تختخوابي و مشغول به كار است و بيماران معلول جنگ ايران و عراق در آنجا بستري و تحت معالجه هستند. 

س ـ درواقع بيمارستان را يعني دولت گرفت؟

ج ـ دولت گرفت.

س ـ شما زحمت كشيديد ساختيد و به تصرف دولت درآمد. بفرماييد.

ج ـ در اين‌جا در پي سئوالي كه كردند چطور است كه شما كتاب حل‌المسائل شيمي نوشتيد؟ كتاب حساب‌هاي كلاس درسي نوشتيد؟ كتابهاي علمي نوشتيد؟ و اينك هم كتاب حكمت تورا را نوشتيد؟ اين از موضوع طبي تقريباً خارج است و مي‌رساند كه شما چه كوششي در اين راه‌ها داشتيد. در جواب ايشان بايد عرض كنم من از آنجايي كه در تمام دوران تحصيلم شاگرد اول كلاس بودم يعني درست است كه معلم به ما مي‌دادند كاملاً به‌طور رضايت‌بخش مي‌آموختند و شكر خدا داراي هوش و حافظه خوبي بودم، اين است كه درست است كه خوانديم چه حساب چه عبري در آن قسمت‌ها نسبتاً متبحر بودم و اين است كه سعي كردم كه از آن قسمت‌هاي عبري كه معلمين ما به ما ياد داده بودند آنها را تكميل بكنم و حقيقت تورا را بفهمم كليدهاي رمز مسائل تورا را بفهمم. اين است كه اقدام به نوشتن اين كتاب حكمت الهي كردم تا اينكه اين رموز و كُدها و اسرار تورا كه پيدا كردن آنها كار بسيار مشكلي است و تا به‌حال چيزهايي كه من در اين كتاب نوشتم هيچ‌يك از علماي اسرائيل هم به اين مطالب پي نبرده بودند، موفق شدم كه اين كليد اين مطالب تورا را پيدا كنم و آنرا به‌صورت كتاب حكمت الهي تقديم خواهران و برادران ديني خودم كرده باشم.

س ـ واقعاً اين كوشش شما ارزنده است آقاي دكتر.

ج ـ باشد كه از اين راه خدمتي به برادران و خواهران خود كرده باشم و دين خود را نسبت به جامعه ادا كرده باشم.

س ـ فوق العاده است...

ج ـ متشكرم.

س ـ خواهش مي‌كنم. آقاي دكتر بعد از اين كتاب آيا تصميم داريد كتاب ديگري هم بنويسيد؟

ج ـ بله. عده‌اي از مردم از من خواستند و گفتند ما از شريعت و آداب و رسوم و مسائل عبري و يهوديت چيزي نمي‌دانيم. بعضي‌ها مي‌گويند آن چيزي كه ما فقط از يهوديت بلديم همان چيزهايي است كه شما در كتاب حكمت الهي نوشتيد. و آنها متأسفند كه چرا در بين ايسرائل از اين كتاب‌هايي كه بتواند يهوديت را به آنها نشان بدهد و حقيقت تورا را به آنها بگويد، تا به‌حال كمتر نوشته شده. اين است كه به‌دنبالة پيشنهادات عده زيادي از اشخاصي كه كتاب حكمت الهي را خواندند من تصميم گرفتم كه جلد دوم حكمت الهي را كه مطالب جديد ديگري كه در اين كتاب نوشته نشده، آنها را هم جمع‌آوري كرده و مشغول تنظيم آنها هستم تا انشاالله اگر خداوند بخواهد و عمري باقي باشد بتوانم جلد دوم حكمت الهي را هم چاپ كنم و در اختيار هم‌كيشان خودم قرار بدهم.

(پشت نوار)

ج ـ .....جلد دوم حكمت الهي ممكن است به‌خواست خدا بعد از يكي دو سال ديگر حاضر براي چاپ بشود. 

س ـ شما مشغول مطالعه هستيد؟

ج ـ بله فعلاً مشغول مطالعه و تكميل اين كتاب حكمت الهي خودم هستم.

س ـ انشاالله كه موفق باشيد. 

ج ـ متشكرم.

س ـ به اميد خدا منتظر جلد سومش هم باشيم.

ج ـ متشكرم.

س ـ خواهش مي‌كنم.

ج ـ اين كتاب را هم تقديم مي‌كنم به شما داشته باشيد براي خودتان يا به دوستان‌تان بدهيد.

س ـ خواهش مي‌كنم. متشكرم.

ج ـ دربارة كتاب‌هاي حساب نسترين در موقعي كه در لس آنجلس بودم يكي از دكترهاي ايسرائل كه فعلاً در لس‌آنجلس است، فرزندش در مدرسه‌هاي لس‌آنجلس درس مي‌خواند پيشرفتي در امور درسي خودش نداشت. روزي شخصي به مطب آن دكتر مراجعه مي‌كند و اين بيمار احتياج به يك عمل جراحي داشت. وقتي كه دكتر از او مي پرسد شغل تو چيه، مي‌گويد من كتابفروش بودم در تهران. دكتر به او مي‌گويد اگر بتواني يك جلد كتاب حساب نسترين براي من بياوري كه بدهم كه من آنرا شب‌ها ترجمه كنم و مسئله‌هايش را بدهم فرزندم حل بكند، من از تو خيلي ممنون مي‌شوم و پول جراحي را از تو نخواهم گرفت. اين شخص با تهران ارتباط برقرار مي‌كند و با كوشش خيلي زياد و سخت مي‌تواند كه يك جلد كتاب مستعمل حساب نسترين را از يكي از كتابخانه‌ها بخرد و براي او بفرستد. آن دكتر مي‌گويد كه من پس از آنكه كتاب را از او گرفتم شب‌ها در منزل مسائل را به انگليسي ترجمه مي‌كنم و پسر من آن مسائل را حل مي‌كند و امروز از بهترين شاگردهاي مدرسه شده است.

س ـ دقيقاً همين جريان براي خود من هم در تهران پيش آمد وقتي كه بچه بودم........... من هم تمام مسائل آن كتاب را حل كردم و يكي از بهترين شاگردان حساب و هندسه بودم.

ج ـ بعد از من چند نفر ديگر هم در تهران تصميم گرفته بودند كه آنها هم كتاب حساب بنويسند. نوشتند و چاپ كردند فلان كردند و موفقيتي پيدا نكردند. چندين مرتبه در خود مطب من در تهران به من مراجعه كردند، ما آمديم اينجا از تو امتياز كتاب‌هاي حساب نسترين را بخريم. من با خودم فكر كردم كتابي كه من تا به‌حال موفق است ....... براي چه احتياج دارد كه من به آنها واگذار كنم. و آنقدر خلاصه رقيب و دشمن براي اين كتاب من پيدا شد كه بالاخره يك‌عده‌اي دسيسه كردند در وزارت معارف كميسيون‌هايي تشكيل دادند كه براي اينكه كتاب مرا از بين ببرند، وزارت معارف را مجبور كردند كه خودش كتاب درسي براي مدارس ايران چاپ بكند و اعلان كردند كه هيچ مدرسه‌اي حق ندارد هيچ كتابي را بجز كتاب‌هايي كه وزارت فرهنگ چاپ كرده استفاده كند. بدين طريق كتاب مرا از بين بردند. و الا سي سال اين كتاب من كلاسيك بود و شما هم كتابي نمي‌توانيد پيدا بكنيد كه بيشتر از يك‌سال دو سال آلامُد باشد تو مدرسه. بعد از يكي دو سال كهنه مي‌شد بايد كتاب‌هاي تازه مي‌آوردند. اين حساب‌هاي من سي سال در ايران ........ بود.

هدف من از نوشتن اين زندگي‌نامه اثبات دو چيز بود. يك، استقامت و اميد پايه و ماية ترقي و پيشرفت هر شخصي مي‌باشد. دوم، مجازات و مكافات به‌دنبال اعمال اشخاص ضروري و حتمي است و بزرگ‌ترين دليل اثبات وجود و حقانيت خداوند عادل است. 

س ـ آقاي دكتر شما شنيدم يك كتابخانة بزرگي داشتيد در تهران. بفرماييد راجع به آن صحبت كنيد.

ج ـ به‌طور كلي من علاقه زيادي به خواندن كتاب دارم به‌خصوص كتاب‌هاي علمي و آموزنده. و به‌همين مناسبت كتاب‌هاي مختلفي كتاب‌هاي طبي، كتاب‌هاي فارسي، كتاب‌هاي عبري، در تهران در مريض‌خانه خودم كتابخانه‌اي داشتم و حتي اين اواخر از طرف بنياد پهلوي تعداد دويست جلد كتاب مختلف براي تكميل كتابخانة من فرستاده شده بود كه متأسفانه آن‌موقعي كه من به مسافرت آمدم چون قصد برگشتن به تهران را داشتم اين كتاب‌ها را در تهران باقي بوده و متأسفانه نمي‌توانم فعلاً از آن كتاب‌ها استفاده بكنم.

PAGE  
1

